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اسوه ها
سید جواد میرصادقی
نهضت سالار شهيدان حضرت امام حسين ع  را به سه قسم سرنوشت ساز تقسيم مي‌كنيم كه ما در اين مقاله قسم سوم را مورد بحث قرار مي‌دهيم:
1ـ رهبر قيام؛ 
2ـ دوران اسارت
3ـ ياران وفادار و فداكار.
نقش ياران وفادار 
اساسا در تاريخ نهضتهاى الهى هيچ نهضتى بدون ياران وفادار و فداكار جان نگرفته است، انبيا و پيام آوران حق با اين كه مويد از ناحيه خداوند بودند، اما روى ياران مومن حساب مى كردند: 
«و كاين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله و ما ضعفوا و ما استكانوا والله يحب الصابرين؛[footnoteRef:1] و چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگيدند، آنها هيچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنها مى رسيد سست نشدند و ناتوان نگرديدند و خداوند استقامت كنندگان را دوست دارد».  [1:  . آل عمران(3) آيه146] 

پيامبر بزرگوار اسلام در دوره بعثت على رغم ناملايمات و سختيهاى فراوان و اصرار دوستان بر اعلان جنگ با دشمنان خدا، اجازه نبرد مسلحانه با دشمن را نداد چرا كه جنگ نياز به «عده» و «عده» دارد و اين در مكه فراهم نبود. با هجرت حضرت به مدينه اين مهم برآورده شد. دوره سخت مكه در حقيقت دوره سازندگى بود. 
حضرت در اين دوره سربازانى فداكار پروريد؛ سربازانى كه در جنگهاى پيامبر اكرم افتخارات فراوانى براى اسلام و مسلمين آفريدند. آن گاه كه اين زمينه‌ها فراهم شد در سال دوم هجرت اولين آيات قتال صادر شد: 
«اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدير[footnoteRef:2]؛ [2:  . الميزان (چاپ بيروت) ج14، ص382 و 383.] 

به آنان كه جنگ بر آنها تحميل شده اجازه جهاد داده شد چرا كه آنها مورد ستم قرار گرفته اند و البته خداوند بر يارى آنها قادر است». 
امام على ع  هم سكوت و هم پذيرش حكومت را مستند به ياران مى كند؛ آن بزرگوار مى فرمايد: سكوت كردم چرا كه ياران وفادار نداشتم، حكومت را پذيرفتم چون تعداد زيادى درخواست آن را داشتند
در خطبه 26 نهج البلاغه مى فرمايد:
فنظرت فاذا ليس لى معين الا اهل بيتى فضننت بهم عن الموت واغضيت على القذى و شربت على الشجى و صبرت على اخذ الكظم و على امر من طعم العلقم؛ 
پس نگاه كردم ديدم براى گرفتن حق خود ياورى ندارم جز خاندانم به مرگ آنها راضى نشدم 
چشمهاى پر از خاشاك را فرو بستم و با گلويى كه گويا استخوانى در آن گير كرده بود جرعه حوادث را نوشيدم و با اين كه تحمل در برابر گرفتگى راه گلو و نوشيدن جرعه اى كه تلخ‌تر از حنظل است كار طاقت فرسايى بود شكيبايى كردم.
و در خطبه سوم نهج البلاغه مى فرمايد:
«...لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلمإ الا يقاروا على كظه ظالم و لاسغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها...؛ 
اگر نه اين بود كه جمعيت بسيارى گردا گردم را گرفته و به ياريم قيام كردند و از اين جهت حجت تمام شد و اگر نبود عهد و مسووليتى كه خداوند از علما و دانشمندان هر جامعه گرفته كه در برابر شكمخوارى ستمگران و گرسنگى ستمديدگان سكوت نكنند من مهار شتر خلافت را رها مى ساختم و از آن صرف نظر مى كردم..».
حضرت امام حسن مجتبى مهم ترين فلسفه صلح خويش را نداشتن يارانى مومن و وفادار و فداكار ذكر مى كند:
«لو وجدت انصارا لقاتلته ليلى و نهارى...[footnoteRef:3]؛ اگر يارانى مى يافتم شب و روزم را در جهاد با معاويه مى گذراندم...» [3:  . بحارالانوار، ج44، ص147.  ] 

در دوره حضرت امام صادق ع  ياران شعارى فراوان بودند ولى ياران وفادار اندك، ساده انديشان مى پنداشتند كه اين ياران شعارى كارسازند، از اين رو به امام صادق ع  اعتراض مى كردند كه با وجود اين همه ياور چرا نشسته ايد و قيام نمى كنيد؟ 
امام ع  در پاسخشان مى فرمود: يارانى كه فدايى باشند اندكند:
«لو كان لى شيعه بعدد هذه الجدإ لما وسعنى القعود؛[footnoteRef:4] «اگر به عدد اين بزغاله‌ها (هفده عدد) يار مى داشتم قيام مى كردم» [4:  . اصول كافى، ج2، ص242 و 243 «باب قله عددالمومنين»] 

و در پاسخ «سهل خراسانى» كه مشابه اعتراض فوق را داشت فرمود:
«... اما انا لانخرج فى زمان لانجد فيه خمسه معاضدين لنا نحن اعلم بالوقت...[footnoteRef:5]  [5:  . بحارالانوار، ج47، ص123.] 

آگاه باش ما تا زمانى كه پنج يار همراه نيابيم قيام نمى كنيم ما زمان قيام را بهتر مى دانيم..».
و حضرت امام مهدى عج  نيز به همراه 313 نفر ـ كه در حقيقت فرماندهان لشگر حضرتند ـ قيام مى نمايد و با اين قيام الهى جهان را پر از عدل و داد مى كند. 
در بين امامان، تنها امامى كه از ياران خويش رضايت كامل داشته سالار شهيدان ابى عبدالله الحسين ع  است و اين مدال افتخار آنهاست كه امام حسين ع  فرمود:
«... اما بعد فانى لا اعلم اصحابا اوفى و لاخيرا من اصحابى...؛ من يارانى باوفاتر و بهتر از ياران خويش سراغ ندارم»
ياران امام حسين ع  با فداكارى خويش پيوند با «آل الله» خوردند و تا روز قيامت عاشقان و شيفتگان حق در كنار سلام و درود بر سالار شهيدان، سلام بر آنها را دارند كه: 
السلام على الحسين و على على بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين
با توجه به اهمیت یاران وارتباط آنها با قیام حضرات معصومین (علیهم السلام) تعدادی از اسوه های زمان حسین بن علی را متذکر می شویم در بین یاران امام حسین از کودک سه ساله تا پیر مرد هفتاد ساله به چشم می خورد. که از باب نمونه تعدادی ذکر می شود 
در بين ياران حضرت چهره پنج نفر از اصحاب پيامبر بزرگ اسلام ديده مى شوند: 
1ـ انس بن حارث كاهلى؛ 
2ـ مسلم بن عوسجه اسدى؛ 
3ـ هانى بن عروه؛ 
4ـ حبيب بن مظاهر اسدى؛ 
5ـ عبدالله بن يقطر، كه همسال امام حسين ع  بود.[footnoteRef:6]  [6:  . ابصارالعين فى انصار الحسين، ص128.] 

اينان پيران روشن ضميرى بودند كه معناى زندگى را عميقا درك كردند و يافتند كه زندگى يعنى در ركاب سالار شهيدان جنگيدن و در خون خويش غوطه خوردن:
اى خوشا با فرق خونين در لقاى يار رفتن
سر جدا پيكر جدا در محفل دلدار رفتن
ویژگیهای مشترک همه یاران اهلبیت
1ـ بصيرت در دين 
بصيرت در دين يعنى روشن بينى عميق در دين و با چشم باز راه دين را برگزيدن و پاى آن مقاومت كردن همان كه خداوند به آن مومنان را مى ستايد.
«انما المومنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فى سبيل الله اولئك هم الصادقون[footnoteRef:7]؛  [7:  . حجرات(49( آيه15.] 

مومنان واقعى تنها كسانى اند كه به خدا و رسولش ايمان آورده سپس هرگز شك و ترديدى به خود راه ندادند و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد كردند اينان راستگو هستند».
ايمان، جهاد با مال و جان در راه خدا از برجسته ترين ويژگيهاى ايمان بابصيرت است.
2 ـ ارتباط عاشقانه با خداوند 
دومين ويژگى شهيدان و اسوه‌ها ارتباط تنگاتنگ و عاشقانه با خداوند بود
بر اين اساس است كه در آيات و روايات، دين، به عشق خداوند تفسير شده است، ايمان همان عشق و محبت به خداوند است گرچه از استدلالهاى عقلى ناشى شود در روايات فراوانى آمده است:
الدين هو الحب و الحب هو الدين[footnoteRef:8]؛ دين محبت خداوند است و محبت همان دين است. [8:  . تفسير نورالثقلين، ج5، ص83 و 84.] 

	گر جام عشق دم زند آتش در اين عالم زند

	اين عالم بى اصل را چون ذره‌ها بر هم زند


	عالم همه دريا شود دريا زهيبت لا شود

	آدم نماند و آدمى گر خويش بر آدم زند



3 ـ شجاعت كم نظير
در روايتى از حضرت امام صادق ع  مى خوانيم:
«المومن لايخاف غير الله و لايقول عليه الا الحق[footnoteRef:9]؛  [9:  . ميزان الحكمه، ج3، ص188] 

مومن از غير خدا نمى هراسد و جز حق بر حضرت حق نمى گويد. 
از باب نمونه یکی از یاران که از همه این ویژگی‌ها را دارد در ذیل می آوریم:
کسی که تمام هستی خود را فدای اهلبیت کرد اعم از جوانی، مال، جان؛ میانسالی،پیری....
شخصیتی بر جسته چهره تابناک و یکی از یلان شیر بیشه شجاعت این اسوه و قهرمان عابد و عارف  کسی نیست جز حبیب بن مظاهر اسدی که نامش آشنا است. حبیب و دیگر یاران از چنان عظمتی برخوردارند که مایه غبطه همگان است تعبیراتی که امام صادق در مورد آنان بکار برده بسیار ارزشمند است. القابی همچون اولیا و دوستان خدا، برگزیدگان پروردگار،یاران وفاداردین خدا،انصار پیامبروعلی و فاطمه و حسن و حسین،[footnoteRef:10] ؛ درود بر این پاکمردان متعهد که اسوه هایی برای الگو گیری کردنند.[footnoteRef:11] [10:  . بحار ج 98ص201]  [11:  . در زیارتی که حضرت به (صفوان جمال)تعلیم داد آمده است: اسلام علیکم یااولیاء الله و احبائه... .] 

سابقه در دین
سابقه در دین و درک محضر رسول خدا ص از افتخارات حبیب بود حبیب از طایفه بنی اسد یک سال پیش از بعثت پیامبر اسلام به دنیا آمد کودکی‌اش هم زمان بود با سال های که پیامبر مردم را در مکه به توحید دعوت می کرد.
جوانی اش هم عصر با دوران حکومت الهی رسول خدا در مدینه بود.فیض دیدار پیامبر توفیقی بود که حبیب را از همان آغاز با معارف دین و حکمت های بلند اسلام آشنا سازد.حبیب از اصحاب پیامبربه حساب میآمد و از آن حضرت حدیث های زیادی شنیده بود.....
در دوران امیرالمؤمنین
پس از وفات پیامبر حبیب بن مضاهر در خط ولایت علی بن ابیطالب قرار گرفت ومحضر آن امام همام را مغتنم شمرد و آن حضرت را به سان چشمه سار زلال حقیقت و حجت بی نظیر الهی و وارث علوم پیامبر می شناخت از این رو به آن حضرت رو آورد ودر شمار یاران خالص و حواریون و شاگردان ویژه علی بن ابیطالب قرار گرفت و دانش های گران بهایی را از آن امام آموخت و از حاملان علوم علی بودیکی از آن علوم علم (بلایا و منایا) بود...........
در سالهای خفقان اموی
پس از شهادت امام علی ع اوضاع اجتماعی – سیاسی جامعه اسلامی بحرانی‌تر شدامام مجتبی ع ازصحنه سیاسی کشور کنار زده شد. معاویه بر اوضاع مسلط شده بود روش جائرانه معاویه در طول بیست سال همراه با اغفال مردم و تبلیغات بر ضد علی وآل علی بود وپیروان اهل بیت در بدترین وضع به سر می بردند قتل و اعدام و تبعید وقطع حقوق واخراج از کار،از رایج ترین شیوه های سیاست معاویه نسبت به آزادمردان پاک بود.
در همین دوران بود که امام حسن ع  را با زهر به شهادت رساندند..... روشن است که در این سالهای طولانی،حبیب بن مظاهر هم مانند بساری از آگاهان روشن دل ومخلص خون دل می خورد وکاری از دستش نمی آمد حبیب پیرو امام بود و تابع حجت حق.......
در دوران امام حسین ع 
حسین بن علی تن به بیعت نداد و به مکه هجرت کرد حضورش به افراد زیادی رسید از جمله شیعیان کوفه که در خانه (سلیمان بن صرد خزاعی)جلسه ای تشکیل دادند و تصمیم گرفتند دعوت نامه ای تنظیم کنند.
نخستین دعوتنامه با امضای چهار تن از بزرگان کوفه برای امام نوشته وبه مکه ارسال شدامضا کنندگان عبارتند از: سلیمان بن صرد،مسیب بن نجبه،رفاعة بن شداد وحبیب بن مظاهر............
در نهضت مسلم بن عقیل
دعوتنامه‌ها حضرت را بر آن داشت تا نماینده ای جهت ارزیابی دقیق اوضاع کوفیان گسیل دارد حضرت مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد، مسلم پیام امام را به مردم ابلاغ کرد و منتظر عکس العمل آنها ماند.....حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه از فعال ترین کسانی بودند که بطور پنهانی برای مسلم از مردم بیعت می گرفتند
پیوستن به کاروان کربلا
	عشق وقتی در سر افتد،پیر و برنای ندارد

	
	مستیی کز عشق خیزد،هیچ صهبای ندارد


	می رود رو سوی شب تا با تمام شب پرستان

	
	در ستیزد موسپیدی کز عطش نایی ندارد


	عشق مولا می تراود از تمام جسم و جانش

	
	جز وفا بر قامت خودنیز شولایی ندارد



امام حسین از مکه عازم کربلا بود.«کاروان شهادت » می بایست مجمعی از زبده ترین انسان های وفادار وخالص باشند که هیچ انگیزه ای جز خدا ونصرت دین او در سر نداشته باشند چنین کاروانی به مکه می رفت و حیف بود که حبیب در این قافله نور نباشد.
اباعبدالله هنگام حرکت به کوفه نامه ای به حبیب بن مظاهر نوشت به این مضمون: ازحسین بن علی بن ابیطالب، به دانشمند فقیه حبیب بن مظاهر اما بعد ای حبیب ! تو خویشاوندی ما را به رسول خدا می دانی... تو که صاحب غیرت واخلاق نیکو می باشی پس در فدا کردن جان خود در راه ما دریغ مکن...[footnoteRef:12]. [12:  . اسرار الشهاده] 

همای سعادتی بود که سر حبیب نشست.......حبیب از سوی از بی وفای مردم کوفه در رنج بود از طرف دیگر شوق دیدار حسین بن علی را در سر داشت تا اینکه با سختی تمام در هفتم محرم به کاروان شهادت پیوستند.[footnoteRef:13] [13:  . اعیان الشیعه ج4ص554] 

واین حبیب بود که با اجازه امام برای تبلیغ ویاری امام حسین به قبیله بنی اسد رفت وآنان را همدل کرد برای یاری کردن که تقدیر بود بعد از شهادت حضرت به کربلا بیایند برای دفن شهدا وحبیب تنها برگشت
واز دیگر حماسه های حبیب تبلیغ در جبهه برای جذب بود همیشه درصحنه حاضر،جزء سرداران سپاه حضرت بود ودر نهایت جزء اولین کسانی بود که در رکاب حضرت به شهادت رسید. شهادت حبیب چنان درحسین بن علی ع  اثر گذاشته بود که در شهادتش فرمود:(پاداش خود و یاران حامی خود را از خدای تعالی انتظار می برم.)[footnoteRef:14] [14:  . ابصار العین فی انصار الحسین ص60 اعیان الشیعه ج4ص555] 

[bookmark: _GoBack]ودر آخر متذکر می شوم که طبق روایات اسلامی در مورد رجعت در دوران حضرت حجت وصاحب الامر(عجج)حبیب بن مظاهر جزء رجعت کنندگان خواهد بود چون ممحض در دین بود.

وآخردعوانا عن الحمدولله رب العالمین
